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Abstract 

The assignment of checks and promissory notes as a debt document has provided 
the context for jobs such as Champerty. A Champertor buys the nominal amount 
of not received check and promissory note from the creditor for a lesser amount 
and collects the amount stated in the check and promissory note by using legal or 
illegal solutions. The balance of buying the amount of the check and promissory 
note with nominal price that is demanded by the champertor provides the context 
for conflict in Fatwas on this issue. The phenomenon of "champerty" is 
sometimes associated with the champertor's committing inappropriate behavior. 
This leads to digressing from the topic in explaining this phenomenon and 
increases the importance of conducting studies on this topic. In addition to 
examine the brought-up fatwas, this study evaluates whether the research on this 
phenomenon would be possible considering the distinction of champertor's deal 
from his selective methods in line with vindicating the religion. Therefore, with a 
careful look at the authority of the debtor to pay back all the debt, based on most 
of the jurists' perspective, in this case, lack of the current "borrowed usury and 
transactional usury" will empower this requirement. Furthermore, because the 
crime of this phenomenon has not been determined, the behavior of champertor 
would be merely liable to prosecution when he intends to commit some actions 
such as threat.  
Keywords 

Champertory, Check discount, Promissory note sale, borrowed usury, selling the 
religion.  
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  ۀ شرخریپدیدبررسی فقهی 
  با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران
  *سميه نوری
  **اميرحمزه سالارزائى
  ***نادر مختاری افراكتى

  چكيده

منزلۀ سند بدهكاری، زمينۀ مشاغلى چون شرخری را فـراهم آورده  واگذاری چك و سفته به

متـر و بـا طلبكار به مبلغى كنشده از  مبلغ اسمى چك و سفتۀ وصولشرخر با خريداری . است

. كنـد ه اقـدام مىچك و سفت مندرج در مبلغاعمال راهكارهای قانونى يا غيرقانونى به وصول 

التفاوت مبلغ خريداری چك و سفته با مبلغ اسـمى ايـن اوراق، كـه مـورد مطالبـۀ شـرخر  مابه

پديـدۀ شـرخری در مـواردی بـا ارتكـاب . ساز تضارب فتواها در اين مسئله است است، زمينه

همين امر منجر به خلط مبحث در تبيين اين پديده . ی ناشايست شرخر نيز همراه استرفتارها

اين نوشتار با روش توصيفى ـ . كند گرديده و اهميت پژوهش در اين موضوع را دوچندان مى

تحقيق دربارۀ اين پديده  كند كه ارزيابى مى چنينشده  فتواهای مطرح ضمن بررسىتحليلى، 

بنابراين . دين ميسر خواهد بوداستيفای  ی انتخابى او در راستایها شيوهاز  با تمايز معاملۀ شرخر

نظر به اختيار الزام بدهكار به پرداخت تمامى بدهى، مستند به قول مشهور فقيهان، عدم  با امعان

كنندۀ ايـن الـزام خواهـد بـود؛ ضـمن  جريان ربای قرضى و ربای معاملى در اين مورد تقويت

 اسـت د قـانونىقابل پيگيرزمانى  نشدن اين پديده، رفتار شرخر صرفاً  انگاری دليل جرم اينكه به

  . كه به رفتارهايى مانند تهديد دست بزند

  ها هواژكليد

 .ينفروش دِ ربای قرضى، سفته، فروش چك،  تنزيلِ  شرخری،

                                                            
  10/08/1398: تاريخ پذيرش  25/03/1398: تاريخ دريافت

  hadafmand1396@pgs.usb.ac.ir   نبلوچستا و دانشجوی دكتری فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه سيستان* 

   amir_hsalar@ theo.usb.ac.ir  )ويسندۀ مسئولن(وبلوچستان، گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى  استاد دانشگاه سيستان** 

  dr__mokhtariafra@theo.usb.ac.ir  وبلوچستان، گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى استاديار دانشگاه سيستان*** 
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Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 26, No. 2, Summer, 2019 
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  مقدمه

عنـوان  بـااشخاصـى  و نيـزبرخـى از مؤسسـات  را  امروزه وصول مطالبات چـك و سـفته

 شدار وصـول مؤسسـات يـا شـرخر عهـدهايـن هر دينـى كـه  .ددهن انجام مى هم» شرخر«

د، مشمول عسر و ورشكستگى نيست، بلكه در موارد زيادی اين بدهكار است كه شون مى

  . ندك استفاده از ناتوانى طلبكار در احقاق حق، از پرداخت بدهى امتناع مى با سوء

كنند؛  مىفعاليت  جهت وصول مطالباتبا راهكارهای قانونى در  ىمؤسساتالبته چنين 

را بايـد معلـول سـاختار معيـوب ـ  كه تعبيری ريشه در حقيقـت عرفيـه داردی ـ شرخر اما

اجتماعى و اقتصادی يا ساختار نـاتوان قضـايى و اجرايـى در پشـتيبانى از احقـاق حقـوق 

كـارگيری  ، در مواردی با بهاعمال راهكارهای قانونىاين پديده علاوه بر . مدعى دانست

زدن،  پشـتوانۀ هنجارشـكنى، ايجـاد رعـب، زور بـازو و كتـك غيرقـانونى و به های روش

ۀ پديدرو،  ازهمين 1.همراه استكلاهبرداری يا داشتن نفوذ و روابط در نهادهای مربوطه 

ولى نمود كيفری آن در جامعه  دارد، بررسى جای اينكه از حيث مدنى ، باوجودشرخری

  . كند جلوه مىتر  پررنگ

. اسـت دانـان كيفـری قـرار گرفتـه رفتار غيرقانونى شرخر، كانون توجه برخى حقوق

رونـد بـر  توجـه دليل تأثير قابل غيرقانونى را به های راهشرخر بر اعمال حق از  یاتكاآنان 

 ۀدر فلسـف؛ چراكـه اند توجهى برشمرده امر قابل ،ىختشنا لحاظ جرم نظم عمومى جامعه به

است كه مباشرت افراد در احقاق حقـوق آن ترين اصول قانونگذاری  ای پايهيكى قانون، 

بـه . ومرج و خدشه بر نظم عمومى است دادن به ايجاد هرج معنى اجازه خود در جامعه، به

ازطريـق قضـايى و اقـدامات حقـوقى  فقـطبراساس قانون، وصول مطالبات همين منظور، 

ی نامتعـارف ازقبيـل ايجـاد هـا راهبنابراين هرگونه اسـتيفای حـق از  ؛ميسر و ممكن است

كـه مسـتلزم تهاجمـاتى عليـه ـ ايجاد مزاحمت برای خـانواده  و توسل به خشونترعب، 

بـه ايـن مطالـب، اگـر   باتوجـه. شـود و غيرقانونى قلمـداد مـى استممنوع  ـ بدهكار شود

                                                            
 .1398محمودی جانكى، : ك.ر .1
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شرخر با خريداری چك و سفته به وصول آنها اقدام كنـد، نگـاه فقـه و قـانون مجـازات 

  مى به اين پديده چگونه خواهد بود؟اسلا

دربـارۀ شـرخری و هـای متعـددی  ها و تحليـل مصاحبه تاكنون نظران حقوقى صاحب

گونـه  هيچنويسـندگان امـروز  موضوعى، تا بـه ۀلحاظ پيشين اما به ؛اند انجام داده تبعات آن

ك از بـا دقـت در اينكـه فـروش سـفته و چـ. اند انجام نداده در اين باره پژوهش مستقلى

توجـه  در ايـن مسـئله، امـری قابـل مراجع تقليـداند، پراكندگى در آرای  مسائل مستحدثه

  . است

تحقيق دربارۀ فعاليت مؤسسات با محوريت خريـدوفروش چـك و سـفته، خـارج از 

منظورتحليــل و بررســى فقهــى پديــدۀ شــرخری، ضــمن  هبــنگارنــده . اســت ايــن نوشــتار

. قـرار داده اسـت فرضيه را روعيت معاملۀ شرخرمش ،قانون مجازات اسلامىن درنظرگرفت

مطالبات تبيين رفتار او در جهت وصول از تفكيك وجه معاملات شرخر  در همين راستا،

  . شود مى

  از ديدگاه فقيهانفروش سفته و چك . 1

  .شود ها در اين زمينه متفاوت است، اهمّ اين نظرات بررسى مى ازآنجاكه ديدگاه

  ديدگاه نخست. 1-1

 و فروشـنده )نـه صـوری( اشـداگر چك و سفته حقيقى ب 1،برخى از فقيهان معاصر رازنظ

مبلغ سفته يا چك را از صادركنندۀ آن طلبكار باشد، فروش آن بـه بـدهكار يـا شخصـى 

شماری از اين فقيهان فقط . صورت نقد و به قيمت كمتر، اشكال ندارد غير از بدهكار، به

انـد و از فـروش آن بـه  غيرمـديون سـخن گفتـهبه  ا شرايط مذكورمديون ب ۀذماز فروش 

  2.اند ميان نياورده خود مديون بحثى به

                                                            
   .1032، س256ص: 1تا، ج ؛ فاضل لنكرانى، بى1102، س230ص: 1 ، ج1385تبريزی،  .1

  .1398رسانى تبيان،  سه فرهنگى و اطلاعمؤس: ك.ر .2
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  ديدگاه دوم. 2-1

كه فروش سفته به مقدار كمتر، به خود بدهكار مانعى ندارد و معتقد است  1امام خمينى

نظـر  1،از فقيهـان معاصـر. )180ص: 10، ج1392امـام خمينـى، (فروش به غير او ربا و حرام است 

فروش چك و سفته بـه شـخص  ،طبق يك نظر .يكسان است 1با نظر امام خمينى برخى

  . ندارداشكال   ،، اما فروش آن به بدهكاريستثالث به مبلغ كمتر جايز ن

فروش چـك و  :است راهكار ارائه شدهاين  ،شدن معامله منظور جلوگيری از ربوی به

جــايز اســت كــه در  ىصــورت ســفته بــه مبلــغ كمتــر از قيمــت واقعــى بــه غيربــدهكار در

صورت گيرد و در ضمن آن، به مبلـغ فـروش چـك و سـفته،  ىشرع ۀالتفاوت، معامل مابه

  . )184ص: 10ق، ج1428بهجت، (شرط قرض شود 

توضيح اينكه مثلاً اگر شرخر با پرداخت صد ميليون تومان، دويست ميليون تومـان از 

ازای كـاری ماننـد  يـن مبلـغ مـازاد بـهبدهكار بگيرد، طبق معاملۀ ميان طلبكار و شـرخر، ا

ضمن اينكه طلبكار شرط ببندد كه شرخر مبلغى  ؛نقدكردن مبلغ چك و سفته قرار بگيرد

  . قرض دهد ىنيبه ميزان مبلغ فروش چك و سفته را به وی تا مدت مع

 از مـراد(ماهه 6 را هزار تومان10چك مقداری نبات به مبلغ  مثال ديگر اينكه خريدارِ 

بفروشد و در ضمن آن  كبه صاحب چ) ه قصد دريافت آن را داردكدی است سو ،مبلغ

الحسـنه  هزار تومـان قرض90 ه طرف مقابل مبلغكند كنفع خويش شرط  به كصاحب چ

هـزار 10مقداری نبات را بـه مبلـغ  چكِ تواند  مىخريدار  همچنين. بدون سود به او بدهد

 ؛مساوی گـردد ط فروش طلب بهشر ،تومان نقداً به صاحب چك بفروشد و در ضمن آن

هـزار تومـان 100دار خويش را به همـان  هزارتومانى مدت100 يعنى صاحب چك طلب

هزار تومان پس از فـروش طلـب 100 صاحب چك از طرفى بدين ترتيب،. نقداً بفروشد

هـزار 90پس طـرف مقابـل  ؛هزار تومان بدهكار10شود و از طرفى  مساوی، طلبكار مى به

  .ندك ك پرداخت مىتومان به صاحب چ

                                                            
بنـابر احتيـاط واجـب، جـايز  ،فروش چك و سفته به شخص ثالـث بـه مبلـغ كمتـر«: فرمايد االلهّٰ خراسانى مى آيت .1

 ،معاصـر نهايجهت مشاهده نظرات مشابه اين ديدگاه از فق). 2869، م600ص :ق1428وحيد خراسانى، (» نيست

  .1398نى تبيان، رسا مؤسسه فرهنگى و اطلاع: ك.ر
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  ديدگاه سوم. 3-1

ای باشـد و  كه چك دوستانه نبـوده و مربـوط بـه معاملـه بنابر ديدگاهى ديگر، درصورتى

سند بدهكاری محسوب گـردد، مـانعى از خريـدوفروش آن بـه كمتـر يـا بيشـتر از مبلـغ 

حقيقـى را بـا ديگـری بـه مبلغـى  ۀكسى سـفت گاهىهمچنين  .مندرج در آن وجود ندارد

هـزار 900بـه  ،تومانى را كه سه ماه مدت دارد ميليون مثلاً سفته يك ؛دكن مى معامله كمتر

 ۀيك ميليون تومان اسكناسـى را كـه در ذمـ ،ند و در حقيقتك مىتومان پول نقد معامله 

تنزيـل « هـا ايـن گونـه معاملـه . فروشد مىهزار تومان پول نقد 900بدهكار، طلب دارد، به 

خالى از اشـكال  هدوستان ۀد؛ ولى معامله بر روی سفتنو اشكال ندار شوند مى ناميده »سفته

   1.واقعى در آنجا وجود ندارد نيست؛ زيرا بدهىِ 

ور چك يا سـفته بـه دو ددر توضيح ديدگاه سوم ذكر اين نكته ضروری است كه ص

  : شكل ممكن است

بـه  ای است كه مديون در مقابـل بـدهى خـود چك يا سفته: چك يا سفته حقيقى. الف

الحسنه باشد يا در قالب معامله  تفاوتى ندارد كه اين بدهى بابت قرارداد قرض .دهد طلبكار مى

سند بـدهكاری مـديون  ۀمنزل اين نوع چك يا سفته به. نسيه يا اجرت كار و حقوق يا غير آن

ار كبده ۀه فرد طلبى را كه در ذمكگردد بل  معامله بر خود آن واقع نمى ،به همين جهت ؛است

متـر بفروشـد، بـه ايـن عمـل ككه آن را بـه مبلـغ  درصورتى. فروشد به فردی ديگر مى ،دارد

  .شود ردن مبلغ چك گفته مىك مكيا تنزيل چك يا ) Escompte: فرانسوی(» اسكونت«

يـا سـفته  گفته شـده اسـت كـه صـدور چـك: چك يا سفته صوری يا دوستانه. ب

 ۀصادركنند ۀاری مطرح نباشد و ذمصوری يا دوستانه در موردی است كه طلب و بدهك

، يـك  كند و بدون انعقاد معامله به پول نياز پيدا مى ىمثلاً كاسب ؛چك يا سفته بریء باشد

نويسد و با فروش آن به فـردی  سال مى مدت يك ميليون ريال و به10برگ چك به مبلغ 

   2.كند ميليون ريال دريافت مى7مبلغ  ،ديگر

                                                            
 .1398مكارم شيرازی، : ك.ر .1
  .1398جمعى از طلاب، : ك.ر. 2
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  ديدگاه چهارم. 4-1

هر نوع خريـدوفروش سـفته و ن ميان بدهكار و غير آن، شتگذا بدون تفاوت گاهاين ديد

مصـداق تنزيـل و حـرام  ،ازای نقـدكردن آنهـا از مبلـغ اصـلى كـم شـود كـه بـه را چك

  1.داند مى

بودن در فرض فروش به خود بدهكار، آن اسـت كـه وی مبلغـى كمتـر از  وجه ربوی

دن بـدهكار كـراين وجـه در قالـب ابراء. تاس بر ذمه داشتهكه كند  آنچه را پرداخت مى

توضـيح مطلـب اينكـه . شـود مى دادهبخشى از مبلغ بدهى پاسخ  به اندازۀازسوی طلبكار 

منظور دستيابى به بدهى خويش، با فروش چك يا سفته به مبلـغ كمتـر  تواند به طلبكار مى

. زم كنـدو وی را بـه همـان ميـزان كمتـر ملـ بگيـرداز قيمت واقعـى، بـر بـدهكار آسـان 

توانى بـدهكار از پرداخـت مبلـغ واقعـى چـك و سـفته، ايـن امـر نادرصورت  ،عبارتى به

  . وصول بدهى طلبكار باشد تواند تنها راهكارِ  مى

  در فروش سفته و چكمحل اشكال . 2

و تبيـين حكـم  اهـابا درنظرگرفتن تمامى آنچه گذشت، استدلال به علت اختلاف در فتو

سط شرخر، بررسى محل اشكال در فروش سـفته و چـك خريدوفروش چك يا سفته تو

  . شود مى ه، اين مسئله بررسىدر ادام .طلبد را مى

  های دوگانۀ معاملۀ شرخر صورت. 1-2

فـروش سـفته و چـك، ازجهـت  در رسـد كـه نظر مى گفته، به های پيش به ديدگاه باتوجه

ری چك يا سفته شرخر در خريدا ۀنيست؛ چون معامل ىفروش بدهى پولى به اقل، اشكال

، با ايـن اسـتثنا استمصداق بيع دين پولى و تنزيل در فروش چك يا سفته  ،به مبلغ كمتر

 طباطبـايى(و دين، مشروط شـده اسـت  ىبودن بده ىبه واقع 2نيع ديل و بيكه اين جواز تنز

                                                            
  .1398، هادوی تهرانى: ك.ر .1

ــهرت  .2 ــالاتر از ش ــى، (ب ــه حل ــاملى، 396ص: 5ق، ج1413علام ــهيد اول، 65ص: 15 ق، ج1419؛ ع : ق1410؛ ش
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ای به دو صورت بيع دين و مصـالحه  چنين معامله ،در حقيقت. )76-75ص: 2ق، ج1410حكيم، 

  .شود منعقد مى )الذمه بدهكار است كه در مافى(لغ مندرج در چك و سفته بر مب

بودن ايـن معاملـه بـا اسـتدلال بـه صـلح  بودن معاملۀ شرخر، شـكل صـلح علاوه بر بيع

ن ين طرفيب ىدر موردی است كه نه نزاع يىصلح ابتدا. شود ناميدن آن روشن مى يىابتدا

در مقام  ـكسى  ممكن است. رود ان آنان مىيدر م ىعقد صلح تحقق يافته و نه توقع نزاع

 ـبودن معاملـۀ شـرخر  ردّ امكان مصالحه بر مبلغ چك يا سفته و يا به عبارت بهتـر، صـلح

بودن شـرخری در اسـتعمال خريـدوفروش چـك و  بگويد كه اشكال عمدۀ فرضيه صلح

م سفته توسط شرخر و طلبكار است و اگـر از شـرخر و طلبكـار دربـارۀ عملـى كـه انجـا

در  .دهند پرسش شود، در پاسخ از خريدوفروش چك يا سفته سخن خواهنـد گفـت مى

طور كه گذشت، صلح شرخر با طلبكار از قسم  همان :شود خصوص اين اشكال گفته مى

شـود و در هـر  بر تسالم واقـع مى ىای مستقل مبتن صورت معامله كه به استى يصلح ابتدا

ه فـردی حقـى از جملـه كنيعقد را دارد؛ مثل ا ه محقق شود، اثر همانكموردی از عقود 

ر ايـن د :ندكاسقاط  یگريرا از د ىت در انتفاع از اموال عمومير و حق اولويشفعه، تحج

ن به عوض انجـام شـود، اثـر يع كيمنظور تمل  را خواهد داشت و اگر به» ابراء«اثر  ،موارد

 قـانون مـدنى 758مـاده  همـين مضـمون در. )514ص: 4ق، ج1418طـاهری، (را داراسـت » عيب«

  : چنين آمده است

                                                                                                                                                              
  

 :تـا اسحاق فياض، بى؛ 127-126ص: 6ق، ج1387طوسى، شيخ ؛ 23-19ص: 4ق، ج1412؛ شهيد ثانى، 135ص

ابــن ادريــس در ســرائر،  ،)792-698ص: 2، ج1378هاشــمى خمينــى،  ؛ بنى159ص :ق1410؛ صــدر،87-78ص

از حكـم  رو، ؛ ازايـن)39ص: 2ق، ج1410ادريـس،  ابن(شمار آورده است  صحت بيع دين را حكمى اجماعى به

در ). 396ص: 5ق، ج1413علامـه حلـى، ( شـود تعبيـر مى» ديدگاه علمای اماميه«جواز بيع دين به غيرمديون، به 

نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاری و  بر مبنای آيين 1367قانون ايران نيز عمليات مرتبط با خريد دين تا سال 

شورای پول و اعتبار تصويب و در شورای نگهبـان تأييـد  26/8/1361كه طى جلسه مورخ (مقررات اجرايى آن 

در حـال . گرفـت شـورای پـول و اعتبـار انجـام  24/9/1366نامه مذكور مصـوب  يينبعدی آ ۀو نيز اصلاحي )شد

در قـانون عمليـات » عقـد خريـد ديـن«اين قـانون،  98با تصويب نهايى قانون برنامه پنجم، مطابق با ماده  ،حاضر

 90اده شورای پول و اعتبار نيز در اجـرای تكليـف مقـرر در مـ. افزوده شده است 1362بانكى بدون ربا مصوب 

های اجرايى عقد خريد دين و عقودی ديگر  دستورالعمل 25/5/1390 در جلسه مورخ شدهنامه اجرايى ذكر آيين

  .را تصويب و ابلاغ نمود
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آن واقـع شـده اسـت  یجا ه بـهكـجۀ معامله را يصلح در مقام معاملات هرچند نت

ن، اگـر مـورد يبنـابرا. ام خاصـۀ آن معاملـه را نـداردكط و احين شراكدهد، ل ىم

ع خواهـد بـود، بـدون يـجـۀ بيجۀ آن همان نتين باشد در مقابل عوض، نتيصلح ع

  . شود یع در آن مجريام خاصۀ بكاحط و يه شراكنيا

و  اسـتتصـوری  توان گفت كه صلح شرخر با طلبكـار فـرض قابل با اين توضيح مى

شرخر بر سر مبلغ اسمى مندرج در چـك يـا سـفته بـا طلبكـار دربرابـر پرداخـت مبلغـى 

الذمــه از  وجــه تملــك مافى. شــود الذمــه بــدهكار را مالــك مى نــد و مافىك مصــالحه مــى

بـرای  پـس ؛قلائيـه اسـت و عـرض خـارجى نيسـتملكيت از اعتبـارات عُ روست كه  آن

ذمه معـدوم  در دين يا كلى. اعتباركردن آن در موضوع اعتباری ديگر، مانعى وجود ندارد

آيد، بلكه موجود به وجود اعتباری است و اين موجود اعتباری گـاهى  شمار نمى مطلق به

بـا لحـاظ وصـف موجوديـت  عُقـلا نيـز. شود در خارج از ذمه و گاهى در ذمه اعتبار مى

   .)18-17ص: 1ق، ج1415خمينى،  امام(د كنن ملك و مملوك تعبير مى را اعتباری، آن

تحقق معاملۀ شرخر با طلبكـار بـا كـاهش مبلـغ اسـمى چـك و سـفته بـه دو  ،بنابراين

   .، ممكن استصورت بيع و مصالحه

م بدهكار به مبلغ اسمى چـك دانستن آن ازجهت الزا محل اشكال اين معامله و ربوی

چراكـه هـدف شـرخر از  ؛شرخر به طلبكار است كه بيشتر از مبلغ پرداختىِ است يا سفته 

شـده  التفاوت مبلـغ پرداخت خريداری اوراق چك يا سفته غالبـاً دسـتيابى بـه همـين مابـه

در نگـاه  رو، ازايـن .خواهد با پرداخت مبلغـى، تحصـيل سـود نمايـد مى ىنوع بهاو  :است

بـودن ايـن معاملـه را تقويـت  الزام بدهكار به مبلغ اسـمى چـك يـا سـفته، ربوی ،خستن

ميليـون تومـان باشـد و شـرخر آن را در 300يعنى چنانچه مبلغ اصلى چك مثلاً  ؛كند مى

ميليـون 300الـزام بـدهكار بـه مبلـغ  ،ها د، بنابه برخى ديـدگاهرخبميليون تومان 200 یازا

بنابراين دستيابى به توجيه مناسب در مورد تحقـق ربـا يـا  .استتومان مصداق ربا و حرام 

 ايـن مسـئله. بـدهى دارد عدم آن، ريشه در الزام يا عدم الزام بدهكار به پرداخـت تمـامىِ 

  . دليل اختلاف اقوال، نيازمند بحث و بررسى است به
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  قول به عدم الزام بدهكار به پرداخت تمام بدهى . 2-2

ز فروش دين به غيرمديون، مديون ملزم نيست كه بيشـتر طبق ديدگاه شيخ طوسى، پس ا

بـراج نيـز همـين  بناقاضـى . )311ص :ق1400طوسى، شيخ (از مبلغ پرداختى مشتری را بپردازد 

  :اين ديدگاه مستند به رواياتى است. )371ص: 5ج ق،1413علامه حلى، ( را دارد نظر

  : 7روايتى از امام باقر .الف

 ْ دِ بنِْ ال فضَُ عَنْ مُحَم ْ ِ ي انَ لـَهُ كـَعَنْ رَجُـلٍ  7سَأَلتُْ أَباَ جَعفْرٍَ : حَمْزَةَ قاَلَ  ىلِ عَنْ أَب

 َ ْ رَجُلٍ دَ  ىعَل َ ] بعَِرْضٍ [نٌ فجََاءَهُ رَجُلٌ فاَشْترََاهُ منِهُْ ي ذِ  ىثمُ انطَْلقََ إِل َ  یالـ ْ هِ الـد يـْعَل نُ ي

 ِ َ  ىفقَاَلَ لهَُ أَعْطنِ ْ مَا لفِلاَُنٍ عَل   كَ ي ْ قدَِ اشْترََ  ىفإَِن ْ كَ تهُُ منِهُْ ي َ فَ ي ِ  ىونُ القْضََاءُ فِ كُ ي  كَ ذَل

َ  7فقَاَلَ أَبوُ جَعفْرٍَ  َ ي ْ رُد عَل ذِ ي جُلُ الـ یهِ الر  َ ْ هِ الـد يـْعَل ذِ ي اشْـترََاهُ بـِهِ مِـنَ  ینُ مَالـَهُ الـ

جُلِ الذِ  یالر  لهَُ الد ْ   ؛نُ ي

نفر  و به او مديون بود ریديگ كه شخص پرسيدم در مورد فردی 7از امام باقر

سومى نزد فرد داين آمده و دين شخص مديون را از او در مقابل كالايى خريده 

خواهد كه دين خويش به فرد داين  و سپس به نزد شخص مديون رفته و از او مى

 7از امـام[ .را به وی واگذار نمايـد، چراكـه آن را از فـرد دايـن خريـده اسـت

شـخص «: نـدفرمود 7حضـرت ؟اين مورد چيستحكم مسئله در ] پرسيدم كه

مديون به نفر سوم مقدار مالى را كه به آن مقدار با فـرد دايـن معاملـه كـرده و از 

ق، 1409؛ حـر عـاملى، 100ص: 5ق، ج1407كلينـى، (» پـردازد وی خريد نموده است، مى

  .)347ص: 18ج

  :7روايتى از امام رضا .ب

دِ بنِْ الفْضَُ  عَنْ مُحَم ْ ضَا :لِ قاَلَ ي دَ  یرَجُلٌ اشْترََ  7قلُتُْ للِر ْ رَجُـلٍ ثـُم ذَهَـبَ  ىناً عَلـَي

 َ ْ صَاحِبِ الد  ىإِل َ ي َ  ى نِ فقَاَلَ لهَُ ادْفعَْ إِل ْ مَا لفِلاَُنٍ عَل ْ فقَدَِ اشْترََ  كَ ي َ يـَتهُُ منِهُْ فقَاَلَ ي هِ يـْدْفعَُ إِل

َ يقِ  ْ صَاحِبِ الد  ىمَةَ مَا دَفعََ إِل  ي َ  یذِ نِ وَ برَِئَ ال ْ عَل َ  ىَ عِ مَا بقَِ يهِ المَْالُ منِْ جَمِ ي ْ عَل   هِ؛ ي

كه ديـن شـخص مـديونى را از فـرد  پرسيدم در مورد نفر سومى 7از امام رضا

خواهـد كـه مبلـغ  سراغ شخص مـديون رفتـه و از وی مى داين خريده و سپس به
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 ۀشخص مديون به نفر سوم، به انـداز«: ندفرمود 7حضرت. دين را به او بپردازد

شـخص مـديون از  ،پـردازد و در نتيجـه مبلغى كه او به فرد داين داده اسـت، مى

: 6 ، ج1365طوسـى، شـيخ ( »شـود اش بـوده اسـت، بـری مى آنچه كـه بـر ذمـه تمامىِ 

  . )191ص

ازجملـه محقـق ، كنـد همـين مطلـب را تأييـد مىن هايظاهر عبارات برخى ديگر از فق

 :ق1410؛ شــهيد اول، 69ص: 2ج ق،1408قــق حلــى، مح( شــانحلــى و شــهيد اول در تأليفــات متعدد

  .)176ص: 2ج ق،1414؛ همو، 313ص: 3ق، ج1417؛ همو، 135ص

  قول به الزام بدهكار به پرداخت تمام بدهى . 3-2

: 15ق، ج1419، ىعـامل( الكرامـه مفتاح، ازجمله صـاحب كتـاب نهاياز فحوای عبارت مشهور فق

بدون اينكه بـر نظـر خـود  او .آيد دست مى دهى به، قول به الزام مديون به تمامى ب)71- 69ص

  :كند به روايات، چنين اشكال وارد مى نخستديدگاه  داران طرفاقامۀ دليل كند، بر استناد 

علاوه بر ضـعف سـند هـر دو حـديث و عـدم جبـران ضـعف آنهـا،  :نخستاشكال 

ى چـون نهايگفتۀ فق ، بلكه بهيستصريح در مطلوب ن 7روايت منقول از امام محمد باقر

  .ظاهر در مطلوب هم نيست )495ص: 8ق، ج1418، طباطبايى( المسائل اضیرصاحب 

وجهى برای برائت ذمه مديون  7فضيل از امام رضا در روايت محمدبن: اشكال دوم

  . ده استشمانده ذكر ن از مقدار باقى

ــه روايــات مورداســتناد  ــا طــرح همــين اشــكالات، اســتدلال ب ــز ب صــاحب ســرائر ني

  .)56ص :2ق، ج1410س، يدرا ابن(است  را رد كرده نخستديدگاه  انارد فطر

فضـيل از   بن علامه حلى در كتاب تذكره و در مقام بحث، تنها به ذكر روايت محمد

و عـلاوه بـر اشـكال بـر ضـعف سـندی، همچـون  اسـت بسنده كـرده 7امام محمد باقر

ديدگاه ايشان نيز بر . دنك ، صراحت اين روايت بر مطلوب را رد مىالکرامه مفتاحصاحب 

علامه (اين باور واقع شده كه پرداخت تمامى دين به مشتری از سوی بدهكار واجب است 

علامه در قولى ديگر، اين معامله را ضمان مجـازی شـبيه بـه بيـع . )20ص: 13ق، ج1414حلـى، 

  . )391ص: 5ق، ج1413علامه حلى، (داند  مى
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است كه لفظ خريدوفروش نه حقيقتاً و نـه عقيدۀ شهيد اول، اشكال اين مطلب آنج به

شود و ظاهر روايات گويای مطلق برائت است و اينكه فقط  مجازاً در ضمان استعمال نمى

ايـن  ،رو ازهمين ؛مشتری از مبلغى بریء باشد، چنين تخصيصى مخالف اصل برائت است

ق، 1414شـهيد اول، (مشتری به طلبكار را دارد  اقتضای برائت بدهكار از مازاد پرداختىِ  اصلْ 

  . )177ص: 2ج

بـار بيـع ديـن بـه  يـك او .در اين باره بسـامان نيسـت حلى ى چون علامهنهايفق یآرا

غيرمديون را صحيح دانسته و نظريۀ الزام بدهكار به پرداخت تمامى دين را پذيرفته و در 

رض بـر فـبـاوجوداين،  .اسـت ای را ضـمان شـبيه بـه بيـع دانسـته قولى ديگر چنين معامله

كـه در ايـن ـ روشن است كه انضمام ديدگاه برخى از مراجـع  اين تشتت، پوشى از چشم

عدم الزام مشتری به پرداخت مبلغى بيشـتر از مبلـغ  داران طرفبا ديدگاه  ـ رابطه گذشت

: 9ق، ج1426، ىقمّ  طباطبايى(بودن معامله است  پرداختى خريدار، حاكى از جلوگيری از ربوی

  .)203-202ص

كه ترجيح قول مشهور مبنى بر الـزام بـدهكار بـه پرداخـت تمـام مبلـغ  رسد مى نظر به

تحقيـق در اثبـات عـدم ابـتلای معاملـۀ  ،شك بى ،رو ازهمين يست؛خالى از قوت ن ،بدهى

اعم از ربای قرضى و ربای معاملى، تقويت قول به الزام بدهكار به پرداخت  ،شرخر به ربا

  . ردهمراه دا تمام مبلغ بدهكاری را به

  نبودن معاملۀ شرخر تحقيق در ربوی. 3

  عدم جريان ربای قرضى. 1-3

 .اسـتالذمـۀ بـدهكار قـرار دارد واقـع شـده  معاملۀ شرخر بر روی دين پولى كه در مافى

خود بـرای هريـك  خودیِ  نفسه و به سند بدهكاری است و فى ۀمنزل چك يا سفته صرفاً به

داشتن آن است كه اگر مثلاً چك يا  دم ماليتدليل بر ع. از طرفين فاقد ارزش مالى است

بـدهكار از بـدهى بـه طلبكـار بـریء  ۀرود، ذمـبـسفته پاره شود يـا بـه هـر نحـوی ازبـين 

الذمـه  مبلـغ پرداختـى بـه طلبكـار، مافى یبا لحاظ اين مطلب كه شـرخر در ازا. شود نمى
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ت تا مشمول گرفتن مطرح نيس شود، در طى اين تملك، اساساً قرض بدهكار را مالك مى

كندكه فردی جنس يـا پـولى را  ربای قرضى گردد؛ زيرا ربای قرضى در جايى صدق مى

. )238ص :ق1422خمينـى،  امـام(به ديگری قرض دهد وسـپس مـازاد بـر آن را دريافـت كنـد 

يافتن اين قسم از ربا، لازم نيست كه مقدار مازاد، عـين جـنس مـالى باشـد  منظور تحقق به

؛ بلكه هر چيزی كه بـر آن منفعـت اطـلاق شـود، مشـمول عنـوان شود كه قرض داده مى

  .گردد ربای قرضى مى

  عدم جريان ربای معاملى. 2-3

با برشـمردن پـول  ؛ پسدن چك يا سفته و تبديل دين به پول را داردكرشرخر انتظار نقد

شـيخ ؛ 76-75ص: 2ق، ج1410م، كـيح طباطبـايى؛ 96ص: 47تا، ج از مؤلفان، بى ىجمع(در زمرۀ معدودات 

دوفروش يـيعنـى خر ـ، اثبات يا عدم اثبات جريان ربـای معـاملى )605-604ص :ق1413د، يمف

مستلزم بررسـى جريـان ربـا  )293ص: 20تا، ج مطهری، بى( ـ ادهيبا ز ىجنسى به مثل خودش ول

  .استدر معدودات 

 :ق1413مفيـد، شـيخ (دانـد  ىم یرا در شماری از معدودات جـار ىمعامل ید ربايخ مفيش

ات مانند پـول يو مثل ىمثل یايرا اعم از اش ىمعامل یموضوع ربا نيزصدر  مرحوم. )605ص

عدم جواز دريافت مازاد بر مبلغ او شرخر با طلبكار،  ۀدر معامل .داند ىم) اتيميدر برابر ق(

 باوجودداند و  را از باب احتياط مستحب مى) شرخر(وسيلۀ شخص ثالث  شده به پرداخت

از بيع پول، بر بيع دين پـولى و تنزيـل اوراق بـه مبلـغ كمتـر اشـكال وارد قول به عدم جو

  .)160-159ص :ق1410صدر، (كند  نمى

شمارآوردن پـول در زمـرۀ مثليـات و مقـدرات و غيرمشـاهدات،  مطهری با به مرحوم

يا ) گيری كه ارزش آنها كميت است اندازه اشيای قابل(موضوع ربای معاملى را مقدرات 

 :1364، یمطهـر(دانـد  مى )مكيـل و مـوزون و معـدود(و مثليات و غيرمشـاهدات امور مثلى 

  .)207و  204، 79، 78صص

فـروش سـفته بـه  اينكه باوجود 1ى چون امام خمينىنهايد، فقشطور كه مطرح  همان
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ع پـول را يـ، ب)180ص: 10، ج1392خمينـى،  امـام(نـد دان مـىربـا  رامقدار كمتـر بـه غيربـدهكار 

: 2ق، ج1420، همـو(د ندان آن قرض نباشد، جايز مى ع قصد شود و واقعِ يعاً به واقك ىدرصورت

برداشـت صدر نيز تفاوت در حكم بيع پول با بيع دين پـولى  مرحوماز كلام . )614-613ص

، اما ضـمن اشـكال بـر است ز ندانستهيع پول را جايه بكباآن اوبا اين استدلال كه  :دشو مى

را ل اوراق به اقـل يو تنز ىن پوليع ديون، بياز مد یمشترن توسط يجواز اخذ تمام مبلغ د

، از 1برخلاف ديدگاه امام خمينى رو، ازاين. )160-159ص :ق1410صـدر، (داند  ىال مكاش ىب

كـه حقيقتـاً و ماهيتـاً و  هستمعامله بر روی پول، اين امكان  بارۀدر مرحوم صدرديدگاه 

اين در حالى است كه در  ؛دبينجامربوی در بعضى موارد، به همان تخلص از ربا يا قرض 

  .چنين نيست معامله بر روی دين پولى اين

نـدارد؛  ىن پـوليـع ديـم بكـت تـام در حيع پول مـدخليم بكاين بدان معناست كه ح

در كـه و بديهى است  رددرذمه است، وجود خارجى ندا آنكه دين تا زمانى كه كلى حال

و  اسـتازآنجاكه بدهى حاكى از پـول  يجه،در نت. يابد زمان نقدشدن، تحقق خارجى مى

بـه  ؛تواند جدای از حكم بيع دين پولى باشـد بدهى پول است، حكم بيع پول نمى محكىِ 

معامله بر روی دين با معامله بر روی محكى دين، دو چيز متمـايز از يكـديگر  ،بيان ديگر

املـه بـر روی بـا ايـن تفـاوت كـه مع :شـود چيزی جز محكى آن تلقّى نمى نيستند و دينْ 

شود كه در خـارج موجوديـت دارد؛ امـا  بالفعل محسوب مى محكى، معامله روی محكى

  .)182ص: 31تا، ج از مؤلفان، بى ىجمع(معامله بر دين، معامله بر روی كلى محكى است 

شهيد ( استعدم ثبوت ربا در معدودات  نهاي، قول مشهور فقبالاهای  در مقابل ديدگاه

؛ سـلارّ ديلمـى، 255ص: 3ق، ج1405، ی؛ خوانسار253ص: 2ج: ق1410ادريس،  ؛ ابن297ص: 3ق، ج1417 اول،

؛ 50ص: 3ق، ج1407؛ همو، 88ص: 2ق، ج1387طوسى، شيخ ؛ 362ص: 1ق، ج1406براج،  ؛ ابن179ص :ق1404

  .)89ص: 2ق، ج1404، فاضل مقداد؛ 78ص: 5ق، ج1413، ىعلامه حل

، ىحلـفهـد  ابـن( اسـتان ربـا و روايـات اصل عدم جريـ ن،هايد قول اين دسته از فقنمست

لاَ بـَأسَْ «: اسـت 7قازجملۀ اين روايات، روايت حلبى از امام صـاد. )424ص: 2ق، ج1407

َ بمُِعَاوَضَةِ المَْتاَعِ مَا لـَمْ  ْ كـَنْ كـُي ای و  مـادامى كـه پيمانـه ،كـالا ۀلاً وَ لاَ وَزْنـا؛ً در معاوضـي

  .)282ص: 3ق، ج1413صدوق، شيخ (» كردنى نباشد اشكالى نيست وزن
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متقـدم بلكـه از ديـدگاه  نهـايتنها ازسـوی فق بودن نـه اختصاص ربا به مكيل و موزون

  : گويد مى 1امام خمينى. ن نيز امری مبرهن استامتأخر

مثل يك  ،اتحاد عرفى در جنس نخست،: شود ربای معاملى با دوشرط محقق مى

ه ماننـد مثـال مـذكور بـدون تفـاوت بـين اينكـ ،من گندم به يك من و نيم گندم

 ؛زياده علنى باشد يا حكمى، مثل يك مـن گنـدم نقـد بـه يـك مـن گنـدم نسـيه

بنابراين، اگر يك من گندم سرخ و پست را به يك مـن و نـيم گنـدم خـوب بـه 

شرط دوم آن است كه عوضين مكيـل يـا . فروش رساند، مصداق ربا خواهد بود

شود، ربا  د يا مشاهده فروخته مىدر چيزهايى كه به عد ،رو ازهمين. موزون باشند

  . )238ص :ق1422خمينى، امام (شود  مطرح نمى

رسـد  نظر مى با لحاظ مناقشات مذكور، در مقام جريان يا عدم جريان ربای معاملى بـه

بـه  يابـد؛ زيـرا باتوجه چون ربای قرضى، عدم جريـان ايـن قسـم از ربـا تـرجيح مىمكه ه

بـودن،  اختصـاص جريـان ربـا بـه مكيـل و موزوندرنظرگرفتن پول در زمرۀ معدودات و 

، الزام بدهكار به پرداخت مبلغ مازاد بر آنچـه كـه شـرخر در نهايمستند به قول مشهور فق

بـا لحـاظ  هقـوت ايـن نظريـ. چك يا سفته پرداخته، خالى از احتمال ربا است يدقبال خر

 ،در حقيقـت. شـود مالكيت شرخر بر دينى كه در ذمۀ بدهكار قرار دارد بيشتر روشن مـى

 ـخواه در قالب عقد بيع باشـد يـا عقـد صـلح  ـنتيجۀ خريداری چك يا سفته توسط وی 

اسُ «مسـتند بـه روايـت ، او بر مبنـای اصـل تسـليط :الذمۀ بدهكار است تملك بر مافى النـ

 َ ر را ، مجاز است كـه بـدهكا)457ص: 1ق، ج1405، يىجمهور احسا ىاب ابن( »أموالهِِم ىمُسَلطُونَ عَل

دريافـت تمـامى مبلـغ بـدهى از  ،رو ازهمين. ندكاز بخشى از دين و حتى تمامى آن ابراء 

توانـد مصـداق زيـادی و ربـا  و نمى استصادركنندۀ چك يا سفته از لوازم مالكيت وی 

 و يـا اصلى به هر علتى، اعم از ورشكستگى، ناتوانى اينكه طلبكارِ  ،به عبارت ديگر. باشد

منظور تسريع در دستيابى به مبلـغ بـدهى،  به ،در پرداخت وجه بدهى سوءاستفادۀ بدهكار

ند، دربردارندۀ هيچ تعهدی برای ك اقدام به معاملۀ چك يا سفته با شرخر به مبلغ كمتر مى

بديهى است كه غالباً ميـزان . شرخر نيست كه وی نيز همان مبلغ پرداختى را دريافت كند

التفاوت  التفاوت است و اساساً دستيابى به مابـه هسود حاصله برای شرخر درگرو همين ماب
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گـاه  هيچ ، اوصـورت و در غيـر اين اسـت موردنظر، تنها عامل خريد چك يا سـفته بـوده

مبرهن است كه الزام بدهكار  رو، ازاين. پول نقد خود را به طلبكار بپردازد شد مىحاضر ن

  . داردتوجيه مناسبى  ،به پرداخت مبلغ اسمى چك يا سفته

توانـد محـل  بـودن نمى د كه معاملۀ شرخر ازجهـت ربویشو ا اين استدلال معلوم مىب

های رفتاری شرخر در وصول مطالبات است كـه زمينـۀ تأمـل  بلكه اين شيوه ؛ترديد باشد

منظور جلوگيری از ايـن خلـط مبحـث و تبيـين هرچـه  به. ندك در معاملۀ وی را فراهم مى

های  هريـك از شـيوه های رفتـاری او، تحليـل يوهبيشتر تفكيك حكم معاملۀ شرخر از شـ

  .رفتاری شرخر و نمود آن ضروری است

  های رفتاری شرخر در وصول مطالبات  شيوه. 4

  :دبرگزينهای ذيل را  شرخر در جهت وصول مبلغ بدهى ممكن است يكى از شيوه

بدون ارتكـاب رفتـار ناشايسـت قـانونى،  ،دادن به بدهكار وصول طلب با مهلت :الف

  ؛عرفى يا شرعى

بـدون ارتكـاب رفتـار ناشايسـت قـانونى،  ،به بدهكار ندادن وصول طلب با مهلت: ب

  ؛عرفى يا شرعى

به بدهكار، با ارتكاب رفتار ناشايست قانونى، عرفى يا  ندادن وصول طلب با مهلت :ج

  .شرعى

د، دست بزن، چنانچه شرخر به راهكار نخست بالا های صورتروشن است كه از بين 

دسـتور حقـوقى و  ۀسوره بقره خواهد بود كه دربردارنـد 280كننده به مضمون آيۀ  عمل

َ كَ وَإِنْ ( :مالى است ْ مَ  ىانَ ذوُ عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إِل   . )سَرَةٍ ي

و  ۀ بالاتا جايى است كه حتى در قوانين اسلام با استناد به آي دهى مهلتضرورت اين 

 ىزنـدگ یتـوان خانـه و وسـايل ضـرور ىنموجه  هيچ ه بهك است نظاير آن، سفارش شده

اران تنهـا كـه طلبكـرد يا از آنها گرفـت؛ بلكآنان توقيف  ىمنظور بده افراد بدهكار را به

  . )377ص: 2، ج1368مكارم شيرازی، (از اضافه بر آن استرداد نمايند حق خود را مجازند كه 

بـديهى . تهای دوم و سوم اس محل بحث است وصول طلب با تمسك به شيوه آنچه
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نخواهد  پذيرفتنىخود طلبكار نيز  ازجانبها حتى  هريك از اين شيوه برگزيدناست كه 

  .بود

 درسـت اسـت كـه رفتـار ناشايسـتى ،نـدككه شرخر شيوۀ دوم را انتخـاب  درصورتى

دست، طبيعتاً با نوعى سختى همـراه  به بدهكار تنگ ندادن ، اما همين مهلتنشدهمرتكب 

طبـق مضـمون ايـن آيـۀ  ،به عبارت ديگر. است ذكرشدهون آيۀ بوده كه مخالف با مضم

شـرخر  هرچنـد. استامری استحبابى  ،عسروحرج مشمول دادن به بدهكارِ  مهلت ،شريفه

لحاظ ايـن عـدم رعايـت  ، بـهاسـت ه گرفتهدبه بدهكار، خطاب آيه را نادي ندادن مهلتبا 

  . مرتكب گناه شده است او توان گفت كه نمى

بـودن بـا  جهت توأم ، بهپيامدهای صورت دوم افزون بر ،ورت سومتوسل شرخر به ص

خواه همراه با ارتكاب رفتـاری  ؛ارتكاب رفتار ناشايست، از اين جنبه نيز نكوهيدنى است

  . عرف يا شرع خواه مخالفباشد كه مخالف قانون است و 

شـرخر در  های رفتـاری باتوجه به اينكه شيوه :نيز بايد گفت از جنبۀ مخالفت با قانون

جهت وصول بدهى متفاوت است، هرگونه فعاليتى تحـت عنـوان شـرخری مطـابق مفـاد 

شـرخری  كه درصـورتىكه اما اين نكته مبرهن است  يست؛قانون مجازات اسلامى جرم ن

كه قـانون مجـازات اسـلامى  بينجامد مىئبه تقاص ازطريق سرقت، قتل و هر قسم از جرا

. پيگيری اسـت كـم آن نيـز از همـان موضـع قابـلبرای آن كيفـر تعيـين نمـوده اسـت، ح

منظور پيشـبرد  شود، استفاده از ابزار تهديد به ن متوسل مىه آترين راهى كه شرخر ب شايع

كه شرخر از طريق صِـرف تهديـد بـدهكار، مطالبـات  بنابراين درصورتى. كار خود است

 ايـن مـاده. ستا 1375قانون تعزيرات مصوب  699 ۀخويش را تقاضا نمايد، مشمول ماد

  :دكن مقرر مى

هرگاه كسى ديگری را به هر نحو، تهديد به قتل يا ضررهای نفسى يـا شـرفى يـا 

مالى و يا به افشای سری نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعـم از اينكـه بـه ايـن 

واسطه تقاضای وجه يا مال يا تقاضای انجام امر يا ترك فعلى را نموده يا ننموده 

ضربه يا زندان تا دو ماه تا دو سال محكـوم خواهـد  74ات شلاق تا باشد به مجاز

  . شد



43  

 

 

س
رر
ب

 ى
قه
ف

 ى
د
پ

ي
 ۀد

خر
شر

 ی
اه
گ
ا ن
ب

 ى
لام

س
ت ا

زا
جا
 م
ن
نو
قا

ه 
ب

يا ى
ن
را

 

اين ماده را برای جرم تهديد وضع نموده قانونگذار آيد كه  دست مى از اطلاق ماده به

خواه اين تهديد با تقاضای وجه مال همراه باشد يـا نباشـد و خـواه ايـن وجـه مـال  :است

داشـتن چـك يـا سـفته  شرخر با دردست ،بنابراين .باشد يا خير) شرخر(ازآنِ فرد مهاجم 

و منع شرخر از ارتكاب  رد، بلكه اين ممنوعيت عموميت دايستمجاز به تهديد بدهكار ن

  . شود هر جرمى درجهت دستيابى به بدهى را شامل مى

ممكـن اسـت شـرخر  .اسـتهر مكانى با مكان ديگـر متفـاوت  عرفِ  ،گذشته از اين

ای ديگـر بـر آن  و مردم منطقه بدانندك منطقه آن را مذموم كاری انجام دهد كه مردم ي

با درنظرگرفتن فلسفۀ تشريع گناه، وضعيت ارتكاب هـر گنـاهى ازسـوی . صحه بگذارند

كمااينكه ممكن است شرخر عملى انجـام دهـد كـه  ؛شود بدهكار روشن مى عليهشرخر 

د تهمــت و باشــد، ماننــ مخــالفهــم ازنظــر قــانون جــرم باشــد و هــم بــا عــرف و شــرع 

  . پراكنى دروغ

  گيری نتيجه

منظور دستيابى به نتيجۀ بهتر، با تفكيك حكـم معاملـۀ شـرخر از  تحليل پديدۀ شرخری به

التفاوت پرداختى شرخر  مابه. آيد دست مى شيوهای رفتاری وی در جهت وصول طلب به

ايـن ای اسـت كـه ترديـد در  مسـئله ،دگيـر مى كه از بدهكار ،با وجه اسمى چك و سفته

 بـهكـه  ن ـهـاين از سوی فقيع ديل و بيبا لحاظ جواز تنز اين مسئله. زند معامله را رقم مى

شود؛ زيـرا معاملـۀ شـرخر بـا طلبكـار نيـز  روشن مىـ شده است منوط  ىبودن بده ىواقع

شكل صـلح نيـز صـورت  تواند به رود كه البته مى شمار مى ن بهيع ديل و بيمصداقى از تنز

 یبودن ايـن معاملـه از آنجـايى اسـت كـه شـرخر در ازا يـا صـلح عه بيـاستدلال بـ. گيرد

بدهكار را در قالب عقد بيـع يـا مصـالحه  ۀالذم صورت نقد، مافى به پرداخت مبلغى كمتر

، امـا نتيجـۀ اسـت هرچند كه دين در ذمۀ بـدهكار تحقـق خـارجى نيافتـه. شود مالك مى

اسـتناد آن  د بـود كـه شـرخر بههريك از اين دو قسم عقد، پديدآورنـدۀ ملكيتـى خواهـ

خذ تمامى دين با الـزام اصورت  خواه به :دبكنتواند هرگونه تصرفى در مايملك خود  مى

  . صورت ابراء و يا حتى فروش آن به ديگری بدهكار به پرداخت آن باشد و خواه به
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 التفاوتى كـه شـرخر از بـدهكار دريافـت اطلاق ربـا بـر مابـه ،با اين استدلال ،بنابراين

 ،در مقابـل. نـداردتوجيه مناسـبى  ،ربای معاملى چهصورت ربای قرضى و  كند، چه به مى

ايـن  .سـتامـری جدا ،كنـد ای كه شرخر برای دستيابى به مطالبات خود انتخاب مى شيوه

كمااينكه اِعمال رفتاری كه مخالف با  است؛در مواردی خلاف قانون، عرف يا شرع امر 

بـودن  قانونگذار بـه جرم. است يافتنى از ذهن نبوده و تحققدور  ،تمامى اين جوانب باشد

دن مبلغ چك يا سفته بـه كرشرخر برای نقد اگر اما ،ح نكرده استتصري پديدۀ شرخری

ده كـرمى تمسك كند كه قانون مجازات اسلامى بـرای آن كيفـر تعيـين ئهر قسم از جرا

اه در قالب تهديد باشـد، خو :است، حكم آن نيز از همان موضع قابل پيگيرد قانونى است

  . ديگری راههر  خواهكلاهبرداری و  خواهقتل،  خواه
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 .انتشارات صدرا: جا بى ،1، چجلدی ، يكمهی، بکبا، بانر، )1364(، مرتضى یمطهر .42
 .انتشارات صدرا: قم ،1، چ20، ج)مجموعه آثار(فقه و حقوق ، )تا بى(ــــــــــــــــــ  .43
 .ةيسلامتب الإكدارال: نتهرا ،11، چ2، جتفسیر نمونه، )1368(، ناصر یرازيارم شكم .44
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 :، آدرس»فتاوی«، )10/2/1398: تاريخ مشاهده(ــــــــــــــــــ  .45
http://portal.anhar.ir/contentview3.php?export=print&ID=3344 

حكم خريـد و فـروش «، )15/1/1398: تاريخ مشاهده(رسانى تبيان  مؤسسه فرهنگى و اطلاع .46

 ./https://article.tebyan.net/260335: تىن، آدرس اينتر»چك و سفته
؛ فتـوای مراجـع دربـاره خريـدوفروش چـك« ،)6/2/1398: تاريخ مشـاهده(ــــــــــــــــــ  .47

: آدرس اينترنتــى، »خريــد چــك در چــه شــرايطى حــلال و در چــه صــورتى رباســت؟

https://article.tebyan.net/419846/.  

 .7رمدرسه امام باق: قم ،9، چتوضیح المسائل، )ق1428(، حسين ىوحيد خراسان .48
ــى، .49 ــادوی تهران ــاريخ مشــاهده(مهــدی  ه ــ«، )13/2/1398: ت ــى»تفتائاتاس : ، آدرس اينترنت

http://hadavi.info/fa/archive/question/fa3304.  

  

  


